
محمّــد بــا چهــار پادشــاه هــم‌دوره بــود یــا چهــار پادشــاه بــا محمّــد هــم‌دوره 
بودنــد؛ تهماســب، اســماعیل دوّم، محمّــد خدابنــده و عبّــاس. در 
قســمت‌های قبلــی برایتــان گفتیــم کــه اصــاً محمّــد آن‌قــدر تودل‌بــرو و 
خوشــبخت بــود کــه شــاه ایــران، تهماســب، بــرای بابــای او دعوت نامــه 
فرســتاده و گفته بود کــه: »خواهــش می کنم به قصــر ما بیاییــد! تــو رو خدا!« 
)امیدواریم مامان محمّد برایش حسابی اســپند دود کرده باشد که چشم 
نخورد(. تهماســب بعدهــا بابای محمّــد را به هــرات فرســتاد و بعــد از اینکه 
او از دنیــا رفــت، خــود محمّــد را بــه آنجا فرســتاد. تهماســب بــه او گفــت برود 
آنجــا و مســئول ارتبــاط شــاه بــا روحانی‌هــا باشــد. بعــد از مدّتــی پدرخانــم 

ــا رفــت.  محمّــد، علــی مِنشــار، از دنی
- ای‌بابا! خدا رحمتشون کنه!

- خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه!

تهماســب نامــه‌ای بــه محمّــد نوشــت و گفــت کــه تنــدی خــودش را بــه 
اصفهــان برســاند؛ اوّل یــک دلِ ســیر بِریانــی، غــذای محبــوب اصفهانی‌هــا، 
و گزهــای خوش‌مزّه‌شــان را بخــورد و بعــد مســئول ارتبــاط روحانی‌هــای 
اصفهــان بــا شــاه شــود. البتّــه محمّــد بــه جــای اینکــه خــوش ‌بــه حالــش 
شــود، ناراحــت بــود و در کتاب هــای خــود، نوشــت کــه اصــاً خــوش نــدارد 
بــا شــاه دوســت شــود و هــی بــه قصــر پادشــاه بــرود. محمّــد بیشــتر دوســت 
داشــت یــک گوشــه بنشــیند و عبــادت کنــد و وقتــی خســته شــد، کتــاب 
بخوانــد یــا کتــاب بنویســد. ولــی شــاه این‌جــوری دوســت نداشــت و هــر 
کاری می‌خواســت، بایــد انجــام می‌شــد. اســماعیل دوّم، محمّــد خدابنــده 
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نمی‌توانســت آن‌همــه راه را پیــاده بــرود! عبّــاس دســتور داد کــه محمّــد 
امام‌جمعه‌ی اصفهان باشــد و نماز جمعه را بخواند. او هر جا توی مشــکل 
گیــر می افتــاد، بــا محمّــد مشــورت می‌کــرد و ســؤال های دینــی  و قرآنــی‌اش 
را هــم از او می پرســید. عبّــاس آن‌قــدر از محمّــد خوشــش می‌آمــد کــه حتّــی 
گردان او، یعنــی خلیفــه ســلطان را، وزیــر خــودش کــرد. محمّــد و  یکــی از شــا
ــاس در یکــی از ســفرهایش  ــا هــم دوســت صمیمــی بودنــد. عبّ میردامــاد ب
تصمیــم گرفــت بــا ایــن دو دوســت شــوخی بی‌مــزّه‌ای کنــد. او دیــد محمّــد 
ســوار بــر یــک اســب پیــر اســت و یــواش حرکــت می کنــد و از کاروان عقــب 
افتــاده اســت. در عــوض، میرداماد ســوار بــر یــک اســب تنــدرو دارد آن جلو 
می‌تــازد. عبّــاس پیــش میردامــاد رفــت و گفت:»ببیــن! شــیخ‌بهائی از بــس 
 جــواب داد:»اســب 

ً
ــد!« میردامــاد فــورا ــد ســریع‌تر بیای ــر شــده، نمی توان پی

شــیخ نمی‌تواند علــم زیــاد او را بکِشــد، بــرای همین یــواش می‌آیــد!« عبّاس 
کــه خیلــی زیــاد ضایــع شــده بــود، رفــت پیــش محمّــد و گفت:»ببیــن! بــس 
 
ً
ــد فــورا ــد!« محمّ ــو حرکــت می کن ــو جل ــه میردامــاد مغــرور اســت، دارد جل ک
جــواب داد:»چــون اســب او می‌دانــد چــه دانشــمندی ســوارش اســت، 
از خوش‌حالــی تندتنــد مــی رود!« عبّــاس کــه بــاز هــم حســابی ضایــع شــد، 

تصمیــم گرفــت دیگــر از ایــن شــیطنت‌ها نکنــد.

و عبّــاس کــه پادشــاهان بعــد از تهماســب بودنــد هــم بــه محمّــد دســتور 
ــد.  ــاه بمان ــا ش ــان ب ــای اصفه ــاط روحانی‌ه ــئول ارتب ــور مس ــد همان‌ط دادن
ای‌بابــا! آخــر چقــدر محبوبیّــت!؟ شــرط می بندیــم خیلی‌هــا بــه محمّــد 
حسودی‌شــان می شــد، ولی از ترسشــان جرئــت نداشــتند کاری بکننــد. در 
همین ســال ها، محمّد به بهانــه‌ی رفتن به مکّه و حاجی‌شــدن، شــغلش را 
رها کــرد. ولی مگــر چقــدر می توانســت در مســافرت بماند؟! وقتــی موهای 
ــا  ســرش را در حــج کوتــاه کــرد و ســرِ راه بــه چندیــن شــهر دیگــر ســفر کــرد و ب
ــی ســوغاتی برگشــت، تهماســب بــا لشــکری  بــه اســتقبالش آمــد. محمّــد 

ّ
کل

بــه محــض رســیدن بــه شــهر و دیــدن شــاه و لشــکرش، فهمیــد کــه ای دادِ 
بــی داد! بــاز هــم بایــد مســئول ارتبــاط روحانی‌هــا بــا شــاه باشــد. مثــل اینکــه 
راه فراری نداشــت! دانشــمند بزرگ مــا در یکــی از کتاب هایش گفته اســت 
گــر بابایــش او را از لبنــان بــه ایــران نمــی‌آورد و بــه دربــار شــاه نمی‌رفــت،  کــه ا
احتمــالاً خیلی‌خیلــی باتقواتــر می شــد! عبّــاس هــم خیلــی بــه محمّــد علاقه 
داشــت و او را مجبــور می‌کــرد کــه در ســفرها همراهــش باشــد؛ حتّــی در 
ســفرهای پیــاده روی طولانــی! خُــب شــاید محمّــد پایــش درد می‌کــرد و 
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